
پرسش ۸۲۷: رؤیای یمانی و نزدیک بودن فرج 

الـسؤال/ ٨٢٧: السـلام عـلیكم ورحـمة الله وبـركـاتـھ، إنـي مـن الـمؤمـنین بـالـدعـوة 
مـنذ فـترة لیسـت بـالـبعیدة وقـد رأیـت عـدّة رؤى كـلھا تـؤكـد أنّ السـید أحـمد الـحسن ھـو 
الـیمانـي وأن دعـوتـك ھـي دعـوة حـق، وكـذلـك تـؤكـد الـرؤى الـتي رأیـتھا إنّ الـفرج قـریـب 
جـداً جـداً، وھـذا مـا جـعلني أوقـف كـل أعـمالـي وأمـوري وحـتى عـرض أن افـتح مشـروع 
جـدیـد ھـنا فـي ألـمانـیا مـع احـد الأصـدقـاء بـرأس مـالـھ وجھـدي ولـم أدخـل بھـذا الـعمل لـكي 
لا الــتزم مــعھ وأتــركــھ وارجــع لــلعراق إذا دعــت الأمــور ووصــلت إلــى درجــة عــدم 

الانتقال إلى شقة جدیدة وأنتظر دائماً حصول شيء. 

سـلام علیکم و رحـمت الـله و بـرکاتـه. مـن مـدت کوتـاهی اسـت که جـزو مـؤمـنان بـه 
دعـوت هسـتم و چـند رؤیا دیدم که همگیِ آنـها تـأکید می کنند که سید احـمدالـحسن، 
یمانی و دعـوت شـما، دعـوت حـق اسـت. همچنین رؤیاهـایی که دیده ام تـأکید می کنند که 
فـرج و گـشایش بسیار بسیار نـزدیک اسـت. این مـوضـوع بـاعـث شـد تـا هـمه ی کارهـا و امـورم 
را مـتوقـف کنم. حتی بـاعـث شـد تـا از شـروع پـروژه ی جـدید بـه هـمراه یکی از دوسـتانـم در 
اینجا آلـمان بـا سـرمـایه ی او و تـلاش خـودم، اجـتناب کنم و بـه هـمراه او وارد این کار 
نـشوم، تـا مـجبور نـباشـم هـمراه او بـاشـم، و او را رهـا کنم و بـه عـراق بـازگـردم. بـنابـراین کارهـا 
را رهـا کردم و بـه جـایی رسیدم که هیچ کار جـدیدی را آغـاز نمی کنم و هـمواره مـنتظرم تـا 

چیزی اتفاق بیفتد. 

أریـد مـنكم یـا سـیدي الـنصیحة فـي مـا أفـعل ھـل أبـقى فـي الانـتظار أم أكـمل أمـوري 
ھنا وادخل في ھذا المشروع؟ 

آقـای مـن! از شـما می خـواهـم در آنـچه انـجام می دهـم، نصیحتم فـرمـایید. آیا مـنتظر 
باشم یا کارم را اینجا به پایان برسانم و وارد این پروژه شوم؟ 



وأریـد أن أقـص عـلیكم أخـر رؤیـا رأیـتھا فـقد رأیـت فـي الـمنام أنـي امشـي فـي 
مـدیـنة أوربـیة مـع امـرأة شـابـة أتحـدث مـعھا وفـجأة خـلصت ھـذه الـمدیـنة وفـي نـھایـتھا 
كـأنـھ سـوق شـعبي فـي الـعراق وھـذا الـسوق كـان فـي ھـرج ومـرج وأنـا قـلت لـھم أنـتم 

اصعدوا إلى ھذا الدرج 

می خـواهـم آخـرین رؤیایی را که دیدم، بـرایتان تـعریف کنم. در خـواب دیدم در یک شهـر 
اروپـایی بـا زن جـوانی راه می روم و بـا او سـخن می گـویم. نـاگـهان این شهـر آزاد می شـود و در 
پــایان آن، انــگار بــازار مــردمی در عــراق اســت و این بــازار در بی نظمی و هــرج و مــرج 

می باشد. من به آنها گفتم: بالای این نردبان بروید. 

وكـان مـوجـود فـي الـسوق وكـان ھـذا الـدرج سـلالـم فـي الأرض وتـرتـفع إلـى تـلة أو 
مـدیـنة أو بـنایـة وكـان أحـد أقـربـائـي مـتوفـي وكـان مـوجـود واسـمھ حسـین ویـدعـو الـناس 

إلى الصعود وفي نصف الطریق حدثت معركة وأغلب الناس رجعوا ولم یصعدوا. 

آن نـردبـان در بـازار وجـود داشـت. این نـردبـان در زمین رفـته بـود و بـه انـدازه ی تـپه یا شهـر 
یا سـاخـتمانی بـلندی داشـت. یکی از نـزدیکان مـن که از دنیا رفـته بـود، آنـجا بـود. نـامـش 
حسین بـود و مـردم را بـه بـالا رفـتن تـشویق می نـمود. در میانـه ی راه، نـبردی رخ می دهـد و 

بیشتر مردم، باز می گردند و بالا نمی روند. 

ولـكن أنـا اسـتمریـت بـالـصعود ولـما وصـلت كـان ھـناك بـنایـة وفـیھا ھـرج ومـرج 
أیـضاً وفـیھا قـتل وصـحفیین واطـلاقـات نـار وھـذه الـبنایـة كـانـت عـلى حـافـة نھـر، ولـكن 

ھذا النھر على الجھة التي أنا كنت فیھا ناشف وفیة طین فقط 

ولی مـن بـه بـالا رفـتن ادامـه می دهـم. وقتی رسیدم، سـاخـتمانی بـود و در آن نیز هـرج و 
مـرج و بی نظمی بـود. در آن کشتار و همچنین روزنـامـه نـگاران و تـبادل آتـش بـود. این 
سـاخـتمان کنار رودی بـود. ولی سمتی از این رود که مـن در آن بـودم، خشک بـود؛ آنـجا 

فقط گِل بود. 



أمّـا الـجھة الـتي بـجنبھا كـانـت مـدیـنة أوربـیة ومـرفـوعـة الأعـلام الأوربـیة وكـانـوا 
فـي احـتفال والـناس یسـبحون عـلى الـضفة وكـان مـن ضـمنھم صـدیـق لـي مـعھم اسـمھ 

إحسان والنھر من جھتھم فیھ ماء ولیس طین ویوجد شق في النھر یفصل بینھم 

امـا سـمت دیگرش، شهـر اروپـایی بـود که پـرچـم هـای اروپـایی در آن بـلند شـده و جـشن 
گـرفـته و مـردم در کنارش در حـال شـنا کردن بـودنـد. از جـمله ی آنـها دوسـتم بـود که بـا 
ایشان بـود؛ نـامـش احـسان بـود و رود در سـمت ایشان، آب بـود و گِـل نـبود. فـاصـله ای در 

رود بود که بین آنها فاصله انداخته بود. از آنها پرسیدم: 

وقـد سـألـتھم ألـم تـرو أنّ الـمدیـنة الـتي بـجنبكم یـقتلون بـعضھم وأجـابـني واحـد مـنھم 
نـحن لا دخـل لـنا بـھم ھـذا الـذي ھـم فـیھ مـن أیـدھـم. وبـعدھـا رأیـت سـیل مـن بـساتـین 
الـنخیل واقـفة وتسـیر فـي النھـر وتجـر مـعھا كـل شـيء فـي طـریـقھا مـن جـھة أوربـا 
ونـادیـت صـدیـقي إحـسان اخـرج سـوف یـأخـذكـم السـیل عـلماً إن صـدیـقي غـیر مـؤمـن 
بـالـدعـوة ولـكن السـیل أخـذھـم ونـزلـوا فـي الـشق، واسـتمر السـیل فـي جـھة الـمدیـنة الـتي 
نھـرھـا طـین وكـان أخـي فـي الـطین عـلماً إنّ أخـي ھـو فـي الـحوزة فـي الـنجف ونـادیـت 

علیة لم یخرج 

آیا نمی بینید در شهـری که در کنار شـما اسـت، بـرخی شـان کشته شـده انـد. یکی از آنـها 
بـه مـن پـاسـخ داد: مـا بـه آنـها ارتـباطی نـداریم. این وضعیت آنـها، دسـت خـودشـان اسـت. 
پـس از آن، سیلی از بسـتان هـای درخـت خـرمـای ایستاده دیدم که در رود در حـال جـریان 
بـود و هـر چیزی در مسیرش از اروپـا در حـال روان شـدن بـود. دوسـتم احـسان را صـدا کردم 
که بیرون بیا. سیل شـما را می بـرد. بـا تـوجـه بـه اینکه دوسـتم بـه دعـوت ایمان نـدارد. ولی 
سیل آنـها را در بـر گـرفـت و در سختی افـتادنـد. سیل بـه سمتی از شهـر که رودش گِلین بـود 
ادامـه پیدا کرد. بـرادرم در گـل بـود؛ بـا تـوجـه بـه اینکه بـرادرم در حـوزه ی نـجف اسـت. او را 

صدا زدم، ولی بیرون نیامد. 

وأثـناء ھـذا السـیل جـاءت سـفن ضخـمة سـوداء الـلون جـاءت بـعكس اتـجاه السـیل 
وتـطلق صـفارات وكـلما ارتـفع السـیل ھـي تـرتـفع وبـعدھـا قـلت لـھم إن ھـذه ھـي الـنبوءة 



الـتي اخـبرنـا بـھا عیسی عـلیة السـلام، وسـألـني أحـد الأشـخاص وكـان مسـیحي مـن أیـن 
تعرف عیسی ونبوءتھ؟ 

در وســط این سیل، کشتی هــای بــزرگِ سیاه رنگی آمــدنــد و بــرعکس سیل حــرکت 
می کردنـد و صـدایی درمی آوردنـد. هـر قـدر سیل بـالا می آمـد، آنـها نیز بـالا می آمـدنـد. پـس از 
آن، بـه آنـها گـفتم: این هـمان پیش گـویی اسـت که عیسی(ع) بـه مـا خـبر داده اسـت. یکی 

از آنها که مسیحی بود از من پرسید که عیسی و پیامبری اش را چگونه شناختی؟ 

قـلت لـة لـقد اخـبرونـا بـھا أھـل الـبیت (عـلیھم السـلام) وأخـذ جـرف النھـر بـالانـزلاق 
وكـانـت امـرأة عـجوز متشـبثة بـالجـرف حـاولـت أسـاعـدھـا ولـكن لـم اسـتطع قـالـت لـي 
اتـركـني واذھـب لأنـي انتھـیت فـسمعنا صـوت یـقول اتـجھوا إلـى بسـتان وكـان البسـتان 
عـلى ارتـفاع عـالـي ویـجود حـائـط سـمیك تسـلقت ھـذه الـحائـط أنـا والمسـیحي بـشق 
الأنـفس صـعدنـا وكـان یخـرج نـور عـظیم مـن ھـذا البسـتان وفـیة صـوت یـنادي مـن دخـل 
فـي ھـذا البسـتان فـھو آمـن، ودخـلنا بـخوف واخـتفى المسـیحي وبـقیت وحـدي وقـد 
رأیـت أسـد یـركـض بسـرعـة كـبیرة بـاتـجاه السـیل وأنـا بـقیت واقـف فـي مـكانـي ومـر مـن 

عندي وذھب باتجاه السیل.. 

بـه او عـرض کردم: اهـل بیت(ع) بـه مـا خـبر داده انـد. کناره ی رود، شـروع بـه فـرو  ریختن 
کرد و زن پیری از کناره، آویزان بـود و مـن می خـواسـتم بـه او کمک کنم، ولی نـتوانسـتم. او 
بـه مـن گـفت: مـرا رهـا کن و بـرو؛ که مـن بـه پـایان رسیده ام. صـدایی شنیدیم که می گـفت: 
بـه سـوی بـوسـتان بـروید. بـوسـتان در ارتـقاع بـلندی  بـود. دیواری ضخیم وجـود داشـت. مـن و 
مسیحی بــه سختی از آن، بــالا می رفتیم. نــور بــزرگی از این بــوســتان خــارج می شــد و 
صـدایی از درون این بـوسـتان صـدا می زد که در امـن و امـان اسـت. مـا بـا تـرس وارد شـدیم. 
مسیحی پـنهان شـد و مـن تـنها مـانـدم. شیری دیدم که بـا سـرعتی بسیار بـه سـوی سیل 

می رود. من در جای خودم ایستادم. از کنارم رد شد و به سوی سیل رفت. 

انصحني یا سیدي فیما أرجو منك الرد یا سیدي أحد الحسن فیما أفعل؟ 



آقـای مـن! مـرا نصیحت فـرمـا. از شـما امید پـاسـخ دارم، آقـای مـن، احـمدالـحسن. چـه 
کار کنم؟ 

أرید النصیحة لأن كل أموري متوقفة واشعر بعدم الاستقرار. 

نصیحتی می خـواهـم؛ چـرا که هـمه ی کارهـایم مـتوقـف شـده اسـت و احـساس بی ثـباتی 
می کنم. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

 ً وفـقك الله لـكل خـیر، اعـمل بـصورة طـبیعیة ولا تـجعل لإیـمانـك أثـراً سـلبیا
عـلى حـیاتـك أو عـملك بـل اجـعلھ سـبباً لـتزداد اطـمئنانـاً ویـقیناً واسـتقراراً، 
 ً فـھ بـما سـیحصل یـزداد اطـمئنانـا فـالـمؤمـن عـندمـا یـتفضل عـلیھ الله ویـُعرِّ
ویـقیناً ولا یھـتم لأي شـيء مـن الـدنـیا أن یـفوتـھ أو یكسـبھ، أسـأل الله لـك أن 

یوفقك لكل خیر ھو ولیي وھو یتولى الصالحین. 
خـداونـد شـما را بـر هـر خیری تـوفیق دهـد. بـه طـور طبیعی بـه کارت ادامـه بـده. نـگذار 
ایمانـت تـأثیر سـلبی بـر زنـدگی  و کارت داشـته بـاشـد؛ بلکه آن را وسیله ای بـرای زیاد شـدن 
اطمینان و یقین و پـایدار شـدنـت قـرار بـده. هـنگامی که خـداونـد بـر مـؤمـن تـفضّل می فـرمـاید 
و آنـچه را که اتـفاق خـواهـد افـتاد را بـه او می شـناسـانـد، اطمینان و یقینش افـزوده می شـود و 



بـه هیچ چیزی از این دنیا اهـتمام نمی ورزد و از بین رفـتن یا بـه دسـت آوردنـش بـرایش مـهم 
نـخواهـد بـود. از خـداونـد می خـواهـم شـما را در هـر خیری مـوفـق بـدارد. او سـرپـرسـت مـن 

است و سرپرست شایستگان. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
أحمد الحسن - محرم الحرام/ 1432 ھـ 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
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